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مترجم: مجید عمیق

نداشــته  انتظار  دانش آموزان  از 
باشــیم از راهي كه ما مي پسندیم، 
مسئله ها را حل كنند. اجازه بدهیم 
خودشان راه حل مخصوص خودشان 

را بیابند.

روزي مادر جواني پس از كلي كار كردن 
خواســت چند دقيقه اي استراحت كند، 
اما دختر كوچكش پيش او رفت و گفت: 

»برايم يك قصه بگو.«

نقشه ي دنيا

مترجم: مجید عمیق

شلوار خيس

پســرك نُه ســاله اي روي نيمكتش نشســته بود كــه يكباره 
حوضچه اي بين پاهايش تشــكيل و جلوي شلوارش خيس شد. 
در آن لحظه كم مانده بود قلبش از كار بيفتد. براي اينكه خودش 
هم باورش نمي شــد چگونه اين اتفــاق روي داده بود. او تاكنون 
چنين رويدادي را تجربه نكرده بود و خيلي خوب مي دانست كه 
اگر بقيه ي بچه ها باخبر مي شدند، چه هياهويي كه به پا نمي شد! 

شايد از آن پس آن ها ديگر با او حرف نمي زدند!
پسرك احساس مي كرد هر لحظه ممكن است قلبش از تپش بايستد. 
ســرش را روي نيمكت تكيه داد و ته دلش گفت: »خدايا! اي خداي 

مهربان، اين يك وضعيت اضطراري است. به كمكت احتياج دارم!«
سرش را بلند كرد و در آن لحظه خانم معلم را ديد كه قدم زنان به 
طرفش مي آمد. از نگاه او احساس كرد شايد رازش برملا شده است!

در حالي كه خانم معلم به او نزديك و نزديك تر مي شد، يكي از 
بچه هاي كلاس كه در حال آوردن كاسه اي پر از آب براي آبياري 
گلــدان روي طاقچه ي كلاس بود، وقتي او از كنار خانم معلم رد 
مي شد، سكندري خورد و بي هيچ دليلي، آب كاسه را روي پاهاي 

پسرك خالي كرد.
پسرك تظاهر به عصباني شدن كرد، اما در همان لحظه ته دلش 

گفت: »اي خداي مهربان، از تو خيلي ممنونم.«

يكباره همه چيز وارونه شــد. پسرك كه لحظاتي قبل مي ترسيد 
مورد تمسخر هم كلاســي هايش قرار گيرد، اكنون با همدردي و 

ترحم آن ها روبه رو شده بود.
خانم خيلي زود او را از كلاس بيرون برد و يك شــلوار ورزشــي 
برايش تهيه كرد تا شــلوار خيس او تا پايان زنگ مدرسه خشك 

شود. 
ســاير بچه هاي كلاس هم روي زمين نشستند و دست به كار 
شدند و شــروع كردند به تميز كردن كف كلاس و آب هايي كه 

روي نيمكت ريخته بود. همكاري بچه ها واقعاً حيرت آور بود.
زندگي اين چيزهــا را هم دارد. اكنون به جاي آنكه پســرك 
سوژه ي خنده ي هم كلاسي هايش شود، هم كلاسي هايش پسركي 
را كه آب را ريخته بود سرزنش مي كردند. حتي وقتي او سعي كرد 
همراه با سايرين مشغول تميز كردن نيمكت شود، به او گفتند: 

»لازم نيست. تو يكي به اندازه ي كافي كمك كرده اي!«
پس از زنگ مدرسه، وقتي همه ي بچه ها منتظر سرويس مدرسه 
بودند تا ســوار اتوبوس ها شوند، پسرك به سمت هم كلاسي اش 
رفت و يواشــكي در گوش او گفت: »ببينــم، تو عمداً اين كار را 
كردي، مگر نه؟« و او هم يواشــكي جواب داد: »راستش من هم 

قبلًا يك بار شلوارم را خيس كرده بودم.«

مادر جواب داد: »عزيزم، اجازه بده كمي 
اســتراحت كنم. قول مي دهم بعد برايت 
يك قصه ي قشــنگ تعريف كنم. دختر 
خيلي اصرار كرد كه حتماً حالا بايد برايش 
قصه بگويد. مادر فكري به ذهنش خطور 
كرد. صفحه ي پشــت جلد مجله اي را كه 
جلوي چشمش بود پاره كرد. تصوير روي 
اين صفحه نقشــه ي دنيا بود. برگه آن را 
تكه تكه كــرد و تكه ها را به دخترش داد 
و گفت: »خب، هروقت توانستي تكه هاي 
اين صفحه را كه نقشه ي دنياست درست 
و دقيق كنار هم بچيني، آن وقت من هم 
برايــت يك قصه ي قشــنگ مي گويم.« 
دختر ســرگرم مرتب كردن تكه ها شد و 
مــادر هم از اين فرصت اســتفاده كرد تا 

كمي استراحت كند.
دخترك خيلــي زود تكه ها را كنار هم 

چيــد و با خوش حالي گفــت: »نگاه كن 
مامان، درست كردم! تمام شد! وقتي مادر 
حيرت زده تصوير نقشه ي دنيا را ديد كه 
تكه هايش به درستي كنار هم چيده شده 
بودند، از دخترش ســؤال كــرد چگونه 
توانسته است در مدت زماني كم اين كار را 
انجام دهد. او جواب داد: »كاري نداشت. 
تعدادي  پشــت همين صفحه عكــس 
دختربچه بود. تكه هاي عكس دختربچه ها 
را كنار هم چيدم و كامل شــد، آن وقت 

نقشه ي دنيا هم كامل شد«.
»هركدام از ما مسئول سروسامان دادن 
به دنياي خود هســتيم. فقط كافي است 
زندگي مان نظم داشــته باشد. آن وقت ما 
يك پدر، يك مادر، يك دولت، يك كارفرما 
و يك كارمند موفق خواهيم شد، شرط آن 

است كه رفتارمان را تغيير دهيم.«

داستان
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